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این کتاب را

به سایه  های پدر و مادرم تقدیم می کنم،

همان  سایه ها که یک روز افتاده بودند 

روی یک دیوار کاه گلی و 

غ می رفتند. خرامان خرامان به سمت با
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این داستان: 





نمی دانم خبر دارید یا نه. قبلاً گفته بودم که با جهان گردی آشنا شده ام 

که قصه های ژی ژی و شهر نیوپوچ را برایم تعریف کرده  است و من هم 

آن ها را نوشته ام. شاید ادعاهای دیگری هم کرده باشم، اما راستش، 

اگر بخواهم با شما روراست باشم، باید بگویم که همه اش دروغ بوده. 

من واقعاً آدم بدی نیستم، اما مجبور شدم دروغ بگویم، مثل همه ی 

آدم هایی که مجبور می شوند دروغ بگویند و دروغ می گویند، نه آن هایی 

که مجبور می شوند دروغ بگویند و دروغ نمی گویند. متأسفم. 

حالا قضیه چی بود؟ چند وقت پیش، نشسته بودم توی خانه ام و 

داشتم جلوی تلویزیون که مثل همیشه برنامه های به دردنخور پخش 

می کرد، چرت می زدم که یکی زنگ درِ خانه را زد. در را که باز کردم، یک 



دختربچه ی بامزه  دم در بود که هر چه از بامزگی اش بگویم، کم گفته ام. به 

خاطر همین، به خودم زحمت نمی دهم و چیز زیادی نمی گویم. 

دختربچه گفت: »سلام. شما نویسنده این؟«

گفتم: »اِی. شاید. بگی نگی. همچین. یه جورایی. یه چیزی تو همین 

مایه ها.«

ـ پس می تونین چند تا قصه برام بنویسین؟

ـ چی؟ قصه؟ 

ـ آره، دیگه. چند تا قصه ی خوب درباره ی خودم و چند تا از دوست هام.

ـ آخه همین طوری که...

ـ نه، همین طوری نه. چند تا قصه ی خوب که همین طوری و الکی پلکی 

نباشن، درباره ی خودم و چند تا از دوست هام.

ـ آخه قصه نوشتن خیلی دنگ وفنگ...

ـ نه، قصه ی پر دنگ وفنگ نمی خوام. قصه های خوب می خوام 

درباره ی خودم و چند تا از دوست هام.

ـ ببین، قصه نوشتن حساب وکتابی داره...

نمی خوام.  حساب وکتاب دار  قصه ی  نه،  ـ 

چند تا قصه ی خوب می خوام درباره ی خودم 

و چند تا از دوست هام.
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و با دو تا چشم  سیاه، مثل یک جفت مرغ مینای سخن گو، نگاهم کرد.

از ســر نــاچــاری گفتم: »بــاشــه، بــاشــه. ولــی مــن کــه نــه تــو رو درســت 

می شناسم، نه دوست هات  رو.«

دختربچه داد زد: »نگران نباش. خودم همه چی رو برات تعریف می کنم. 

بنویسی ها!  باید قصه های خوب  تو هم همه اش رو می نویسی، ولی 

درباره ی خودم و چند تا از دوست هام.«

و لبخندی زد که بیشتر شبیه یک رنگین کمان بود؛ به همان زیبایی، 

فقط وارونه اش.

بله،  نوشتم.  را  نیوپوچ«  در  »دردسرهای ژی ژی  این طوری شد که  و 

این قصه ها را خودِ آن دختربچه ی بامزه که اسمش ژی ژی بود، برایم 

تعریف کرد. اما کدام ناشر است که حاضر شود قصه های یک دختربچه  ی 

ناشناس را چاپ کند؟ به همین خاطر، مجبور شدم به ناشرم بگویم که 

این قصه ها را از یک جهان گرد شنیده ام.

حالا که راستش را گفتم و شما هم راستش را شنیدید و روح ناشر 

این جا  را یواشکی  این چیزها  ــدارد که  ن هم خبر 

نوشته ام، برویم سر داستان خودمان. ولی سربسته 

اعتماد  نویسنده ای  به هیچ  بگویم که  همین قدر 

نکنید! همین. توضیح بیشتری لازم نیست.
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فصل اول:



بگذارید این داستان را از خودِ ژی ژی شروع کنم، دختری که فقط یک 

فی فی.  حتی  یا  تی تی  می شد  اسمش  وگرنه  نیست،  الکی پلکی  ژی ژیِ 

نه خیر! ژی ژی قهرمان قصه ی ماست و این چیزی نیست که همین طوری 

یکی را سر صبح از رختخواب بکشند بیرون و بگویند حالا تو قهرمان 

قصه ای. نه خیر. قصه را که بخوانید، می فهمید که واقعاً حساب وکتابی در 

کار بوده  است، حتی اگر بی حساب وکتاب بوده باشد.

حالا اوقاتمان را تلخ نکنیم و برویم سروقت 

مــعــروف  مـــا،  قــصــه ی  ژی ژی  ــه،  ــل ب ژی ژی. 

ــه تـــوی کــوچــه بهش  ــوی  یــکــه بــزن ک ــل ــه ژی ب

خانه  توی  اما  ژیلوفشنگ،  می گفتند 

ــاده صــدایــش مــی کــردنــد  خیلی سـ

هرچند  ژی ژی پــی ژی نــی  لــی چــی مــی  گــی. 

نمی کردند،  اصلاً صدایش  بیشتر مردم 

فقط آن قدر بهش زل می زدند تا سرش 

» را بلند کند و بگوید: »

دختری  بگویم که  ازش  چه 

ــاه و  ــی اســـت بـــا چــشــم هــایــی س

فکر  ببینید،  ــر  اگ زیبا کــه  آن قـــدر 
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می کنید با سیاه دانه یا انگور سیاه یا حتی با 

و  پخته شده  سیاه  لوکوموتیو  یک 

با شکوهِ پرشکوهِ عشق و کمی 

خامه تزیین شده  است. طوری 

که اگر بیفتید توی چشم هایش 

و دست وپا بزنید و خودتان را بکِِشید 

بیرون، همه ی عمر حسرت می خورید که چرا همان جا نماندید و بیخودی 

جان سالم به در بردید. بله، یک همچو چشم هایی دارد. موهایش را گاهی 

پشت کله ی پر از آرزویش، دو دور و نیم می پیچاند و بعد با هر چیزی که 

دم دستش باشد، می بندد. فرقی ندارد بند ساعت باشد یا شاخه های نرم 

درخت مو یا حلقه ای از حلقه های درخشان سیاره ی زحل. و می توانید از 

دوردست ها قلب نازنینش را تشخیص بدهید که آن را رو به آسمان گرفته 

 است. مردم عاشق این اند که دو کلام با او هم کلام شوند تا یک کلام 

بشنوند. اما وقتی شروع می کند به حرف زدن، کمی بیشتر از دو کلام حرف 

می زند... مثلاً دو میلیارد و پنجاه کلام و آن وقت است که همه درمی روند. 

حالا این داستان درباره ی چیست؟ یک جنگ. 

بله، جنگ بین خشک و تر، بین دریا و ساحل، 

بین این بالا و آن پایین.
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فصل دوم: 



داستان از آن جا شروع شد که... نه یک کم این ورتر... از این جا شروع شد 

که ژی ژی یک روز صبح تصمیم گرفت برود شنا. چون با سال ها تلاش 

در رشته ی شنا توانسته بود برای خودش شهرتی در شهر نیوپوچ و حومه  

به هم بزند، گاه گداری می رفت استخر تا خودش را برای مسابقات بزرگ 

شنای تک نفره ی بدون تماشاگر آماده کند. اما این  بار، به محض این که 

پایش به استخر رسید، چیزی عجیب دید. کف استخر، پر از مرجان های 
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رنگ و وارنگ شده بود و حتی چند تا ماهی اقیانوسی داشتند آن تو شنا 

می کردند، ماهی هایی مثل پشم ماهی توپی و پشم ماهی خال دار و حتی 

گونه ی کمیاب و رو به انقراضِ پشم ماهی بدون پشم. کف استخر شده 

بود تکه ای هزاررنگ از تپه های مرجانیِ رو به انقراض، به چه زیبایی و به 

چه منقرضی! اما این صحنه برای ژی ژیِ شجاع و نترسِ ما همان قدر که 

عجیب بود، ترسناک هم بود. آخر مگر می شود؟ آن جا هزارها میلی متر 
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از اقیانوس دور بود و ژی ژی که همین دو روز پیش آمده بود شنا کند، کف 

استخر یک دست کاشی های آبی بود با لکه ی پی پیِ  هم کلاسی اش.

ـ ملام!

و  پیچید  صــدا  ایــن  استخر،  فضای کــاشــی کــاری شــده ی  در  یکهو، 

یک جفت جوراب سروکله اش پیدا شد. یک جفت جوراب گربه ای است 

حناییِ حنایی که فقط دست هایش سفیدند و بیشتر شبیه این است 

که گربه ای حنایی روی دست های حنایی اش یک  جفت جوراب سفید 

پوشیده باشد. به همین خاطر، همه -حتی شما دوستان عزیز- به او 

رویش  داشــت که  معرکه  یک گوشی  او  یک جفت جوراب.  می گفتند 

اپلیکیشن معروفِ ژی ژی یــاب را نصب کرده بود و این جوری سه سوته 

ژی ژی را پیدا می کرد.

ـ اِ، تویی یک جفت جوراب؟! من  رو ترسوندی. این جا چی  شده؟

یک جفت جوراب گفت: »بیا عقب تر. دم استخر واینسا. خطرناکه!«

و ژی ژی که عقب تر ایستاد، یک جفت جوراب ادامــه داد: »قایق هر 

سمتی بره، دریا همون  وره!«

دیدید؟ این یک جفت جوراب واقعاً  حرف هایی می زند که حتی بقیه هم 

نمی فهمند، چه برسد به ما. می گویند او در یک رشته ی سخت و دردناک، 

مرکزی.  بین رودخانه ای  ادبیات کشورهای  است:  دکتری گرفته   مدرک 
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